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 یاله تیترب یسازوکار قرآنکند؟ بررسی خدا چگونه ما را تربیت می

 

 تربیت الهی و منطق رشد انسان در نسبت با خدابررسی چگونگی 

یاد بدهید. اگر دائم برای او تصمیم  مهارت حل مسئلهو  نفسبهاعتمادترتان خواهید به برادر کوچکفرض کنید می

شدن کلیدهای ماند. اما اگر یک روز در میانه یک بحران کوچک )مثلاً گمکننده باقی میبگیرید، او همیشه یک مصرف

هایم بند است، لطفاً تو راهی برای باز کردن این در پیدا کن؛ من من دستبگویید:  شدن قفل در(، به اوخانه یا خراب

 افتد؟، چه اتفاقی میات کنمتوانم راهنماییفقط می

هستید. شما  یک جهش مهندسیاید؛ اما در باطن، در حال در آن لحظه، شما در ظاهر خودتان را ناتوان نشان داده

منتقل کردید.  حادثه ثقل مرکزتماشاگر منفعل که منتظر است دیگران برایش کاری کنند، به آن جوان را از جایگاه یک 

شما، در واقع یک  نیازمندانه ظاهرحالا اوست که باید فکر کند، ابزار انتخاب کند و مسئولیت نتیجه را بپذیرد. این 

 است. تربیتی گذاریسرمایه

ها گریها، یاریهستی، نیازی به دارایی تربیت الهی است. خدا، به عنوان مربی مدل همبرای ف ثال دقیقیمین الگو، ا

این  هباست. ما  بیرون کشیدن انسان از انفعال همین منطق ر اساسباو،  به مشارکت دعوتیا عبادات ما ندارد؛ اما 

 شویم.فراخوانده می انخودم شدنساختهخدا، بلکه برای  نیاز مسیر، نه برای رفع

درخواست، امر، دعوت به  نیاز مطلق است، چرا در قرآن با زبانمسئله محوری این مقاله آن است که اگر خداوند بی

ند، هست ا این تعبیرها صرفاً بیانی ادبیگوید؟ آیبا انسان سخن می «قرض دادن به خدا»انفاق، یا حتی تعبیرهایی مانند 

های دینی را باید کوشد نشان دهد که بخش مهمی از خطابیا پشت آنها منطقی تربیتی نهفته است؟ این نوشتار می

شده به تفهمید؛ سازوکاری که در آن، انسان نه فقط مأمور به اطاعت، بلکه دعو« سازوکار تربیت الهی»ارچوب هدر چ

ای از تکالیف نیست، بلکه طرحی برای بیرون شدن است. از این منظر، دین صرفاً مجموعهرشد، مشارکت و ساخته

 .ای از فاعلیت اخلاقی و وجودی استآوردن انسان از انفعال و رساندن او به مرتبه
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 چرا رشد انسان بدون چارچوب و قانون ممکن نیست؟

در نگاه قرآنی، مسافری رهاشده در گستره هستی نیست که صرفاً برای گذران روزها یا اندوختن اطلاعات آمده انسان 

های اخلاقی را بداند با اینکه بین اینکه کسی فرمول«. شدن»عمیق وجودی است:  اصلی او یک تحول باشد. غایت

 یوظایفای عمیق وجود دارد. از این منظر، تربیت الهی ل شود، فاصلهخودش به انسانی کریم، صبور و عادل تبدی

گام به صفات و بهشده است برای اینکه انسان گامریزیارتباط با یکدیگر نیست؛ بلکه الگویی برنامهپراکنده و بی

 کمالات الهی )همچون رحمت، بخشش، حلم و عدالت( آراسته شود.

توان تحلیل، فهم و تدبیر ما را در زندگی افزایش —های مدیریتیتجربی گرفته تا مهارت از علوم—های رایج بشردانش

تواند دانشمندی برجسته باشد اما همچنان را ندارند. یک فرد می انسان فاتص تغییر خود قدرتخودیدهند؛ اما بهمی

واقعی  صفات گیریکند، شکلای بالاتر منتقل میبهدرگیر خودخواهی، ترس یا بخل باقی بماند. آنچه انسان را به مرت

کنترلی برای محدود کردن آزادی، بلکه سازوکاری برای  ارچوب، دین نه یک نظامهاوست. در این چ در جان

های فردی و ای برای فاصله گرفتن از محدودیتهای معنوی نهفته در انسان است؛ مسابقهبخشی به ظرفیتفعلیت

 مال مطلق.نزدیک شدن به ک

نیاز دارد. یک رابطه « قاعده»ای برای دوام و ثمردهی به افتد؟ هر رابطهاما چنین تغییری چگونه در عمل اتفاق می

خانوادگی یا عاطفی را در نظر بگیرید؛ صمیمیت و علاقه اولیه تا زمانی که به متعهد بودن، مرزبندی روشن و 

توانند یک رابطه را در تنهایی نمییر و شکننده است. احساسات بهپذمتقابل تبدیل نشود، آسیب پذیریمسئولیت

 مند تثبیت شوند.ها حفظ کنند، مگر آنکه در قالب رفتارهای قانونبرابر بحران

ای همین اصل در نسبت میان انسان و خدا نیز برقرار است. اگر قرار باشد ارتباط انسان با آفریننده خویش پدیده

های فردی تا ها نیاز دارد. احکام دینی )از عبادتگیریعمیق باشد، به نظامی از دستورها و جهتپایدار، رشددهنده و 

ند. این ضوابط برخلاف تصور اولیه، هست پایدارکننده این رابطه قواعد اخلاقی و اجتماعی( در واقع همان قوانین

را از آشفتگی نجات  امپراکنده  ن و رفتارهایی هستند که ذهدیوارهایی برای زندانی کردن انسان نیستند؛ بلکه ریل

 کنند. هدایت می وحدت درونیتمرکز و دهند و به سوی می
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 های ظاهراً نیازمندانهالهی و خطاب تربیت

خواهند: انفاق هایی است که در ظاهر از انسان چیزی میهای تربیت الهی در قرآن، خطابترین جلوهیکی از دقیق

برای کسی که با جغرافیای   هزینه کنید. در سطح نخست، این تعبیرها ممکن است کنید، به خدا قرض دهید، در راه او

اما در  .القا کنند که خداوند نیازمند استچنین  وجودی انسان آشنا نبوده و به خودشناسی حقیقی مسلح نیست؛

مأمور  فرد وقتی .بور انسان از مرتبه انفعال و ورود به وادی رحمانیت استعشود که مقصود، تر، روشن میسطح دقیق

 .رتقا میدهداگردد و خویشتن خویش را در عمل شود، وارد قلمرو اثرگذاری میشش میبه بخ

در این منطق، فرمان به انفاق فقط انتقال مال نیست. انفاق در واقع تمرین خروج از خودبینی و ورود به ساحت 

گیرد. به مالکیت فاصله می کاهد، بلکه از دلبستگی محدودبخشد، فقط از دارایی خود نمیکرامت است. انسانی که می

در عین حال با حملات مبتنی بر ترس و  شود.آموزد که حقیقت وجودش در تصرف و اندوختن خلاصه نمیاو می

یابد: خداوند، در زبان خطاب، انسان را از سطح یک اینجاست که تربیت الهی معنا می شیطان نیز مقابله میکند.

 .دهدموجود منفعل به سطح یک فاعل اخلاقی و وجودی ارتقا می

 

 تربیت الهی و الگوی عاشورا 

اریخی آشکار کند، الگوی عاشورا آن را در سطحی وجودی و تاگر منطق انفاق در سطحی فردی و روزمره عمل می

در ظاهر، دعوت به یاری است؛ اما در عمق، دعوت به ارتقای  هل من ناصر ینصرنیسازد. در صحنه کربلا، دعوت می

از حیث واقعیت وجودی به یاری محتاج باشد؛ مسئله  السلامعلیه انسان است. مسئله این نیست که امام حسین

شود. او با یاری کننده منتقل میگر به موقعیت مشارکتاین است که انسان در پاسخ به این دعوت، از موقعیت تماشا

 .سازدحق، در حقیقت خود را می

های فهم تربیت الهی است. در عاشورا، کمک به حجت خدا به معنای کمک به یک حقیقت این نقطه، یکی از قله

، عافیت طلبی و ماندن در یاندیش عملی و مصلحتبیرونی صرف نیست؛ این کمک، انسان را از پراکندگی، ترس، بی

ای تر از منافع لحظهایستد، خود را به حقیقتی بزرگکند. کسی که در این میدان مییرها م سطح کمالات حیوانی

دهد چگونه یک الگوی تربیتی است که نشان می .بنابراین، کربلا فقط یک حادثه تاریخی نیست ؛ه استدر کمتصل 
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از مفهوم به تجربه  رسد. در همین جاست که تربیت الهیانسان در مواجهه با حق، از سطح ادعا به سطح تحقق می

 .شودتبدیل می

 

 تربیت الهی و ساختن خود حقیقی 

ها نیامده است؛ او برای ساخته شدن آمده است. هر فرمان دینی، در انسان در این جهان برای مصرف کردن تجربه

ر درست فهمیده شود، بخشی از فرایند ساختن خود حقیقی اوست. نماز، روزه، حج، زکات، حجاب و دیگ که صورتی

دهند. این اعمال در اصل، عنوان وظایف صوری دیده شوند، بخشی از معنای خود را از دست میاحکام، اگر فقط به

و از خودبسندگی به  ندگی به انسجام، از غفلت به حضورند: حرکت از پراکهست یک حرکت وجودی های عملیصورت

 .وابستگی آگاهانه به حق

برد. تر وجود میهای عمیقانسان را با ابزارهای مختلف از سطح ظاهر به لایه تربیت الهی در این سطح یعنی خداوند

شناختی صرف است و نه صرفاً رفتاری. تغییر مورد نظر، هر عبادت، تمرینی برای تغییر است؛ اما این تغییر نه روان

تحول درونی غافل است،  گیرد اما ازتغییر در نحوه بودن انسان است. به همین دلیل، کسی که مناسک را جدی می

در  ؛و انسان، محصول این ساختن ندهست ت. احکام، ابزارهای ساختن انسانهنوز مقصد را درست نشناخته اس

 .باید در اخلاق، اراده و نسبتش با دیگران قابل مشاهده باشد نتیجه این مسیر

 

 تربیت الهی در زندگی روزمره

بخشد، در گیرد و نمینی کنیم. هرجا انسان فقط میبرای فهم عملی این منطق، کافی است زندگی روزانه خود را بازبی

تری از وجود باقی مانده است. هرجا به جای مشارکت، صرفاً انتظار دارد، هنوز از تربیت فاصله واقع در سطح پایین

گیری شخصیت بداند، نسبت خود را با دین درست جای آنکه آن را ابزار شکلبیند، بهدارد. هرجا قانون را مانع می

نفهمیده است. در مقابل، هر تصمیمی که انسان را از انفعال بیرون بیاورد و به مسئولیت، انفاق، تعهد و حضور برساند، 

 .بخشی از همین تربیت است
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از این منظر، زندگی مؤمنانه یعنی زندگی در مدار تبدیل شدن. انسان باید در هر موقعیت از خود بپرسد: این موقعیت 

ها رساند؟ آیا مرا به تکرار عادتدارد یا به فاعلیت میکننده نگه میسازد؟ آیا مرا در حد مصرفچه چیزی از من می

ند. دین هست ر حقیقت، ترجمه عملی تربیت الهیها، ددهد؟ این پرسشکشاند یا به سمت صفتی الهی سوق میمی

 .ندآگاهانه برسا خواهد انسان را از سطح زیستن صرف، به سطح شدندر نهایت می

 

کند، بلکه او را در تربیت الهی بر این منطق استوار است که خداوند برای رشد انسان، او را فقط امر و نهی نمی

ای از این سازوکارند؛ اش شکوفا شود. آیات انفاق و قرض، نمونههای وجودیدهد که ظرفیتهایی قرار میموقعیت

آیند. در همه این موارد، انسان به جای آنکه صرفاً د از آن به شمار میای بلنگونه که کربلا و دعوت عاشورا، نمونههمان

سازد. دین نیز در نهایت، اش را میشود و از همین مسیر، خود حقیقیکننده تبدیل میگیرنده باشد، به مشارکت

 .نظامی برای حفظ این مسیر است؛ مسیری که غایت آن، نزدیک شدن انسان به اسماء و صفات الهی است

 


